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 أعوذُ باللَه مِن الشّیطانِ الرّجیمِ 
حیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسِم اللَه الرَّ

د و آلهِِ الطّاهِرینَ   و صَلََّّ اللَه عَلَّٰ محمَّ
 و لَعنةُ اللَه عَلَّٰ أعدائهِِم أجَمعین

  
  

 امید و توکّل من فقط بر توست
لی و مُعتَمَدی و رَجائی و تَوَکُّلَّ، و برَِحَمتکَِ تَعَلُّقی، تُصیبُ برَِحَمتکَِ مَن تَشاءُ، و  سَیّدی! عَلَیکَ مُعَوَّ

کِ قَلبی، و لَکَ الحَمدُ عَلَّٰ بَس یتَ مِنَ الشِّر ؛ فَلَکَ الحَمدُ عَلَّٰ ما نَقَّ  طِ لسِانی!تََدی بکَِرامَتکَِ مَن تُُِبُّ
کردن من و امید من و توکّلی که  ای مولای من، ای آقای من، ای بزرگ من! اتّکای من و اعتماد»

 «دارم، بر توست.
تعویل: یعنی متّکی بودن و مُعَوَّل: یعنی متّکا و معتمَد، تَقدیمُ ما هو حَقُّهُ التَّأخیرُ یُفیدُ الحَصرَ،  

ی فقط و فقط اتّکای من بر توست، و هیچ اتّکای دیگری معوّلی متبدا است و علیک خبر است؛ یعن
 ندارم!

 «تعلّق من به رحمت توست.»و بِرَحمَتِکَ تَعَلُّقی؛ 
تو هر کسی را که بخواهی به رحمتت »تُصیبُ بِرَحمَتِکَ مَن تَشاءُ، و تَهدی بِکرامَتِکَ مَن تُحِبُّ؛ 

واری و کرامت رسانی، و افرادی را که به آنها محبّت داری و آنها را دوست داری، به بزرگمی
 «کنی.خودت، هدایت و راهنمایی می

بنابراین حمد و ستایش اختصاص به تو دارد، برای »رکِ قَلبی؛ فَلَکَ الحَمدُ عَلیٰ ما نَقَّیتَ مِنَ الشِّ
 «اینکه تو دل مرا از شرک پاک کردی!

  
 «ای.حمد برای توست که زبان مرا به این کلمات گویا کرده»و لَکَ الحَمدُ عَلیٰ بَسطِ لِسانی؛ 

ا را منحصر به تو دهم و رجخوانم و اتّکا و اعتماد را در تو انحصار میمن که الآن تو را می 
دم از اختیار خارج کنم و اختیار را به دست تو دادم و خوکنم و در تمام امورم تو را وکیل میمی

کنم که شدم و خود را به رحمت تو معلّق کردم و وابستۀ به محبّت تو هستم، و اینکه إدراک می
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ته باشی، به کرامت و رسانی و هر کسی را که محبّت داشهر کسی را که بخواهی، به رحمتت می
کند و اینکه من تو را کنی؛ خودِ همین مطالب، دلالت بر توحید من میات هدایت میبزرگواری

 غیر! ام که به این صفات متّصف هستی، و این کارها از دست تو ساخته است و لاشناخته
اثر  نشأپس قلب من پاک است از شرک؛ یعنی در این مطالبی که گفتم، ذات مقدّس تو را م 

دانستم و این اثر را از غیر تو نفی کردم، بنابراین در این صفات برای تو أنباز و شریکی قرار 
ندادم. این حالِ پاکیِ قلب من بود که تو را به این صفات ستود؛ ولی در عین حال من فراموش 

لب من دادی کنم که خودم قلب خودم را پاک نکردم، بلکه تو با این پاکی و طهارتی که به قنمی
 و من را از شرک بیرون آوردی، پاک کردی!

پس حمد هم در این مسئله که دل مرا از شرک پاک کردی و مرا به این معانی که تو را به آن  
ستودم آگاه کردی، اختصاص به تو دارد؛ و هم در این مسئله که زبان مرا به این محامدت گویا 

 و باز کردی!
آیا با این لسانی که عاجز و کند شده است، شکرانۀ تو را بجا »أشکُرُکَ؟!  فَبِلِسانِی هَذا الکالِّ أ

 «بیاورم!
خدایا! درست است که تو دل مرا از شرک پاک کردی و زبان مرا هم گویا کردی و برای  

همین، حمد اختصاص به تو دارد؛ ولی در عین حال، من با این زبانم قدرت ندارم که حمد و 
باید و شاید بجا بیاورم، باز هم این زبان، کالّ است! کالّ )به تشدید لام(:  طور کهشکر تو را آن

قدر بار شده، آنیعنی عاجز، کَلَّ: یعنی سنگین شد و خودش را حمل کرد؛ کالّ: یعنی سنگین
 رویش آمده تا اینکه عاجز شده است.

همه توانم شکرانۀ اینمیآورم، آیا من با همین لسان و زبانی که دارم با آن حمد تو را بجا می 
همه نِعمی را که به من ارزانی داشتی، بیان کنم؟! محامدی را که اختصاص به تو دارد و شکر این

 تواند شکر نِعَم تو را بجا بیاورد؟!این لسان کالّی که سنگین شده و عاجز و کُند است، کجا می
 توانم تو را راضی کنمدرجۀ کوششم نمی با نهایت

ای درجۀ کوشش و سعی و آیا من با آن نهایت»( فی عَمَلی أُرضیکَ؟! 1جُهدی )جَهدی أم بِغایةِ
 «توانم تو را راضی کنم؟!کنم، میکه در طاقت و توانم است و آن را در راه تو إعمال می

من هرچه سعی و کوشش کنم و آنچه را که در تحت قدرت و طاقت من است، در راه رضای  
تمام معنا از من راضی ام عظمت و جلال تو که یک مقام مقدّسی است، بهتو مصرف کنم، تا آن مق

ـ دل  ولو اینکه به نهایتِ کوشش خودم زحمت بکشم توانم با این عمل خودم ـبشود؛ کجا می
 دست بیاورم و بتوانم تو را راضی کنم؟!تو را به

                                                      
 .٧٧، ص ٢، ج قاموس قرآنرجوع شود به  1
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در مقابل شکر تو چیست و زبان  اصلًا قدر زبان من»و ما قَدرُ لِسانی یا رَبِّ فی جَنبِ شُکرِکَ؛ 
 «من چه قیمتی دارد؟!

طوری که باید و شاید بجا بیاورم، پس این زبان من من اگر بتوانم با زبانم شکرانۀ تو را آن 
ای که بتواند از عهدۀ شکر تو بر بیاید، معادل باشد؛ ولی زبان من، ناتوانِ ناتوانِ بایستی با توانایی

ای زبان من ناتوان است که اصلًا مقابل هزار یا اینکه بیشتر! به اندازهناتوان است، صفر است در 
قرار کنم نسبت به این زبان،  توانم برای میتوانند بگذارند! چه معادلهبرایش قدر و قیمتی نمی

و نسبت به آن شکری که لایق مقام توست؟! اصلًا زبان من هیچ قیمت و ارزشی ندارد! زبان من 
قیمت همه نعمتی که دادی، شکر تو را بجا بیاورد؟! زبان من صفر و بیر مقابل اینتواند دکجا می

 و عاجز است!
[! قَدرُ لسِانی یا رَبر فی جَنبِ شُکرِکَ، و ما و ما  قَدرُ عَمَلَّ فی جَنبِ نعَِمِک و إحسانکَِ ]إلیَّ

ها و احسانی که تو ارزانی داشتی، کاری انجام توانم در مقابل نعمتمن کجا با عمل خودم می»
 «بدهم؟! این عمل من چه قیمتی دارد که رویش حساب باز کنم؟!

 وار کرده! تنها جود توست که ما را امید
ت که آن جود و عطا و خدایا مسئله این اس»إلَهی إنَّ جودَکَ بَسَطَ أمَلی، و شُکرَکَ قَبِلَ عَمَلی؛ 

 «نهایت تو، آرزوی مرا باز کرده است.مضایقه و بیبخشش و احسان بی
خواهم که به ساحت مقدّس و به مقام قُرب تو برسم! امّا با چه برسم؟ آیا با این خدایا من می 

ل خواهد بجا بیاورد، برسم؟! زبان من که اصلًا قیمتی ندارد! کجا در مقابشکری که زبان من می
خواهم در مقابل شکر تو و در جنب شکر تو دارای ارزش است؟! و آیا با این عملی که می

ها و احسانی که به من ارزانی فرمودی انجام بدهم، خودم را برسانم؟! عمل من که هیچ نعمت
انگیزد؟! آن، فقط  شود که مرا برای حرکت به سوی تو برقیمتی ندارد! پس چه چیز موجب می

 جود توست!
شود که نهایت است؛ و این موجب میجود تو خیلی واسع است، کرم تو خیلی گشاده و بی 

إنَّ لَنا فیکَ أمَلًا طَویلًا؛ ما در »طور فرمود: آرزوی مرا باز کند و نبندد. من دربارۀ تو آرزوها دارم؛ این
نداشتی، آرزوی ما خفه و حدْ جود و عطا  اگر بنا بود که تو تا این سَر« راه تو آرزوهای طویلی داریم.

خواهیم آرزو داشته باشیم و به سوی تو حرکت کنیم و به مقام شد؛ چون ما که میبسته و قبض می
ای به سوی تو باشد؛ و یا باید از طرف تو جذبه قرب تو برسیم، یا باید از طرف خودمان حرکت و قوّه

بینیم صفر است، نه کنیم، میمی و گرایشی باشد و ما را حرکت بدهد. از طرف خودمان که حساب
توانیم حرکت کنیم؛ از طرف تو هم که اگر جود و احسانت را محدود عمل و نه زبان! پس ما که نمی
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و منحصر کرده باشی فقط در افراد خیلی خوب و اولیاء خدا و افرادی که ذاتشان طاهر است، خب 
ای؛ پس انسان ی است، و نه از آن طرف جذبهگوییم: نه از این طرف حرکتبندد! میاین امید ما را می

 الأبد در جای خودش بماند. باید إلی
بینیم چیزی نیست؛ امّا از آن طرف، جود تو واسع کنیم، میما از این طرف که حساب می 

کند آید هیچ حساب نمینهایت! باران که از آسمان میبینیم، بینهایت میاست! ما از آن طرف بی
این پیرزن چقدر بریزم، در خانۀ زید چقدر بریزم، در خانۀ عَمرو چقدر بریزم،  که من در خانۀ

آید، و هر ظرفی طور میدر خیابان و کوچه چقدر بریزم، در بیابان چقدر بریزم؟ این باران همین
عالی گیرد؛ حوض منزل جنابکه در مقابلش واقع بشود، به همان مقدار از آن باران رحمت می

 کنند:گیری میها هم به اندازۀ خودشان از این آب آبگیرد و رودخانهش میبه مقدار خود
ابِيٗا﴾  بِقدَرَِهَا فَٱحۡتمََلَ ٱلسَّيۡلُ زَبدَٗا رَّ

 1.﴿أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِٓ مَاءٓٗ فسََالتَۡ أوَۡدِيَةُُۢ
 نهایت است و این قابلیّت ماست که محدود استفیض تو بی

آید، و آن عطا و آن کرم اندازه می حساب و بلا آید، بلاف میپس این جودی که از آن طر 
آیم، به چه کسی کم برسم و به کند که من از آنجا که میآید! هیچ حساب نمیبدون حساب می

زنیم، ما خودمان یک چه کسی زیاد؛ این حساب در آنجا نیست و ما این تحدید را از آنجا می
برد، تر است و یک سینی میبریم، یکی ظرفش بزرگاران میداریم و زیر بظرف و یک کاسه برمی

دهد، یکی شیروانی منزلش خیلی تمیز تر است و آن را در مقابل باران قرار مییکی ظرفش بزرگ
کند و آید در منزل خودش جمع میاش میهایی را که از راه ناودان شیروانیاست و تمام آب

کند. پس آنچه قدرت و جود واقع شده است، بارگیری میتمام این شیروانی که در مقابل باران 
های کوچک ماست؛ نه اینکه از ناحیۀ تو کوچک ها و این خواستزند، این ماهیّتتو را حدّ می

وقتی است! این حسابی است. و این خیلی جای خوشزند، از ناحیۀ تو بیشود و به ما میمی
حساب ند آنچه را به هر کس عنایت کرده، بیوقتی است که خداومسئله خیلی خیلی جای خوش

عنایت کرده است! حالا آن افرادی که ماهیّات و ظرفیّتشان کوچک است، اینها خودشان کوچکند 
بودن پاره کنند و این کمربند را ببرند و خودشان کنند؛ اگر خودشان را از این کوچکو تحدید می

 ریزد.حمت واسع در وجود آنها میرا از این ضیق بیرون بیاورند، خب آب واسع و ر
 وزیدن نفحات خاصّ پروردگار به انسان در مدّت زندگی

                                                      
 :٢٣٢، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 1٧( آیه 1٣سوره رعد ) 1
گرفت. از جریان آب بر  خداوند آب را از آسمان فرو فرستاد، آب روان شد، و هر وادی را به مقدار وسعت خود فرا»

 «روی سیل، کفی بالا آمد.
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 فرماید:کند از پیغمبر اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم که میروایتی نقل می 
آگاه باشید که برای شما » 1تُعرِضوا عَنها! ألا إنّ لِلهِ فی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ، ألا فَتَعرََّضوا لَها و لا

رسد، خودتان را در معرض آن قرار بدهید تا آن نفحات الهی در مدّت زندگی خود نفحاتی می
 «و سبحانی به قلب شما بگیرد و برخورد کند!

آید متوجّه پروردگار کنید، قلب آن اگر دل خودتان را در آن حالی که آن نفحات خاص می 
آید و شما وقت غافل باشید، عیناً مانند آبی است که از آسمان میر آنگیرد؛ امّا اگر دنفحه را می

آید، ولی از اید؛ این قطرات آب روی این سینی و این کاسه میکاسه و سینی را واژگون گرفته
شود. آن نفحاتی هم وقت کاسه و سطل و سینی پر نمیریزد، و آنطور بیرون میاطرافش همین

آید و روی سر و روی دل انسان اگر انسان به غیر خدا غافل باشد، می آید،که از عالم غیب می
شود؛ امّا اگر انسان در رود و از روی دل و از اطراف انسان خارج میریزد، امّا در دل نمیمی
 گیرد.وقت مراقب باشد و به حالِ توجّه باشد، قلب آن نفحات را میآن

حساب است آرزوی حساب است، و چون بیبی بنابراین جودی که از ناحیۀ پروردگار است 
شما این آرزو را نداشته باشید، و شما به »ما را باز کرد و پروندۀ آروزی ما را نبست! نگفت که: 

رسید و هرچه کوشش کنید فایده ندارد، چون جود خدا مثل وجود شما محدود مقام قرب نمی
طور بود مسلّماً اگر این« شود!عطا تمام میاست و تا بیاید و به وجود شما برسد، دیگر آن جود و 

گیرد! آید و وجود ما را هم مینهایت است و حتّی میشد؛ ولی جود تو بیآرزوی ما بسته می
بسته نیست. و چون آرزوی ما گشاده است، به  پس آرزوی ما در مقابل تو گشاده است و سر

قرب به تو چنین آرزویی داشته باشیم، دهیم که در راه وصول به تو و در راه خودمان اجازه می
 و این مسئله ایجاب کرده است که ما در راه تو آرزو داشته باشیم.

 «شکر تو عمل مرا قبول کرده است.»و شُکرَکَ قَبِلَ عَمَلی؛ 
عمل ما قیمتی ندارد و قابل برای تو نیست؛ امّا شکری که از ناحیۀ تو آمد، اعمال ما را قبول  

و « کنم!اگر شکر مرا بجا بیاورید، من زیاد می» ٢؛﴿لَئِن شَكَرۡتمُۡ لََزَِيدنََّكُمۡ﴾ کرد. خودت گفتی:
 ٣؛﴿إِنَّ ٱلَلََ غَفوُرٞ شَكُورٌ﴾کنی. و خودت گفتی: کردن، شکری است که تو از ما می این زیاد

 و شکرانۀ خدا زیادی نعمت و قبول کردن عمل است.« آورد.خدا شکرانۀ انسان را بجا می»

                                                      
 ، با قدری اختلاف:٧٦٩، ص ٧، ج کنز العمّال؛ ٢٢1، ص ٦٨، ج ار الأنواربح 1
یُصیبَکُم نَفْحةٌ منها  إنّ لِربِّکم فی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ، فَتَعَرَّضوا لَها لَعلَّهُ أن”قالَ رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: »

 «“تَشقونَ بَعدها أبدًا. فَلا
 .٧آیه (1٤سوره ابراهیم ) ٢
 .٢٣( آیه ٤٢سوره شوری ) ٣
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ساقَنی إلَیکَ أمَلی، و عَلَیکَ یا واحِدی  و قَد 1یّدی، إلَیکَ رَغْبَتی و إلَیکَ رَهبَتی و إلَیکَ تَأمِیلی،سَ
عَکَفتُ هِمَّتی، و فیما عِندَکَ انْبَسَطَتْ رَغبَتی، و لَکَ خالِصُ رَجائی و خَوفی، و بِکَ أنِسَت مَحَبَّتی، 

 مَدَدتُ رَهبَتی! و إلَیکَ ألقَیتُ بِیَدی، و بحَبلِ طاعَتِکَ
  

دانی که من رغبت و میل خودم را منحصر به ای خدای من، ای سیّد من و ای آقای من! تو می»
 «تو کردم و بس.

 ٢تَرَکتُ للِناّسِ دُنیاهُم و دِینهَُم *** شُغُلًا بذِِکرِکَ یا دینی و دُنیائی
روند، دنبال دین میاین مردم دارای هوس، آرزو، خیال، کوشش و زحمت هستند. یک عدّه  

آیند؛ یک عدّه دوست دارند بهشت را ببرند، یک عدّه دوست دارند مقدّس یک عدّه دنبال دنیا می
خواهد دنبال دانی که من دین و دنیا را به خود مردم سپردم، هر کس میبشوند. خدایا تو می

ن و دنیای خودم را خواهد دنبال دنیایش برود، برود؛ من دیدینش برود، برود و هر کس هم می
 در تو منحصر کردم.

دین من چیست؟ تو! دنیای من چیست؟ تو! هرجا تو باشی همه چیز هست؛ هرجا تو نباشی  
 هیچ چیز نیست!

خدایا آن کسی که تو را گم کرد، چه چیز را پیدا » ٣ماذا وَجَدَ مَن فقَدکَ، و ماذا فَقدَ مَن وَجدَکَ؛
 «، چه چیز را گم کرده است؟ )هیچ!(کرده است؟ و آن کسی که تو را یافت

خواهی. اگر خواهی و دنیای من آن چیزی است که تو میدین من آن چیزی است که تو می 
تو نخواهی آن دین برای من نیست ولو تمام مردم آن را دین بدانند، اگر تو نخواهی من دین 

پشت همدیگر بهد بشر پشتشناسم؛ اگر تو نخواهی دنیا برای من نیست ولو اینکه تمام افرانمی
                                                      

 خ ل: أَمَلی. 1
این پنج بیت را جزء ابیات منسوب به حلّاج نقل کرده  1٧1، ص دیوان الحلّاج؛ و در ٦٩، ص ٥، ج إحیاء علوم الدّین ٢

 است:
قةٌ *** فَاسْتَجْمَعَت، مُذ رَأتْکَ، أهوائی  کانتْ لقَِلبیَِ أهواءٌ مُفَرَّ

 فَصَارَ یََسُدُنی مَن کُنتُ أحسُدُهُ *** و صِِتُ مَولَی الوَریٰ مُذ صِِتَ مَولائی
 تَرکتُ للِناّسِ دُنیاهم و دینهَُمُ *** شُغُلًا بذِکرِکَ یا دینی و دُنیائی

 ما لا مَنی فیِک أحِبّائی و أعدائی *** إلّا لغَِفلَتهِِم عَن عِظَمِ بَلوائی
لوعِ و أُخریٰ بَیَن أحشائیأشعَلْتَ فی کَبدِی نارَینِ   : واحِدةُ *** بَیَن الضُّ

 
 السّلام. از فقرات آخر ملحقات دعای عرفۀ حضرت سیّدالشّهدا علیه ٣
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خورد. دین من و دنیای من تو بدهند و برای آن هم ساعی و کوشا باشند، این به درد من نمی
 هستی!

السّلام  علیه ـ که از حضرت سجّاد مناجات هشتم از مناجات خمسةعشر مناجات مریدین ـ 
 کند.روایت شده است، خیلی خوب همین مفاد را بیان می

 از داستان عشق مجنونای رمز و گوشه
ـ و  مجنون عاشق لیلی بود دیگر کردند ـگویند که: از شب تا صبح با مجنون صحبت میمی 

کردند که حق با علی بود یا با عمر؟ بحث تا صبح طول کشید و بالأخره از او سؤال بحث می
حق »گفت: کردند که: حالا نتیجه چه شد؟ از شب تا صبح چه گفتیم؟ حق با علی بود یا عمر؟ 

 «با لیلی است، حق با لیلی است!
گوید! خیلی در این رمز است! یعنی من عاشق لیلی هستم و دین من، این خیلی خوب می 

گوید. حرف من اوست، او چه دنیای من، پیغمبر من، خدای من اوست؛ ببینیم لیلی چه می
ینم. این معنی ولایت بگوید؛ چون من منجذب به او شدم، من حق را دارم در وجود او میمی

طوری که تمام اختیار و اراده از انسان سلب بشود؛ و اراده و است! ولایت یعنی سپردن دل به
 اختیار محبوب جای او بنشیند.

 تَرَکتُ للِناّسِ دُنیاهُم و دینهَُمُ *** شُغُلًا بذِِکرِکَ یا دینی و دُنیائی
 فرمود: امی که روی زمین افتاده بود، میالسّلام در هنگ گویند حضرت سیّدالشّهدا علیهمی 

ا فی هَواکا *** و أیتَمتُ العِیالَ لکَِی أراکا  تَرَکتُ الخلَقَ طُرًّ
من همۀ مردم را در هوای تو و در عشق تو ترک کردم! ]و اهل و عیال خود را تنها و یتیم » 

 «نمودم تا اینکه تو را بنگرم![
 1و لو قَطَّعتَنی فی الحبُّ إرباا *** لَما حَنَّ الفُؤادُ إلٰی سِواکا

 «رود.قطعه کنی، دل من غیر از سوی تو جای دیگری نمی اگر مرا زیر ساطور قطعه» 
 «رغبت من به سوی توست.»سیّدی إلَیکَ رَغبَتی؛ 

این را مطمئن باش که رغبت و توجّه و میل من به سوی غیر تو نیست، و رغبتی که به سوی  
 تو دارم با رغبت به غیر تو منضمّ نیست که به سوی هر دو رغبت داشته باشم.

 «رهبت و ترس من هم از توست.»و إلَیکَ رَهبَتی؛ 
شی؟ نه! زیر شمشیر ترسم؟ از خنجر و شمشیرت که مرا بکترسم! از چه میمن از تو می 

                                                      
، 1، ج الله شناسیالسّلام است، و گویندۀ آن ابراهیم أدهم است. رجوع شود به  این ابیات، لسان حال سیّدالشّهدا علیه 11

 .1٢٤ص 
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 ترسم؟ نه! از هرچه...، نه نه نه!اینکه سعادت است؛ از جهنّم می 1کنان باید رفت! غمش رقص
کس ترس ندارم؛ از تو ترس دارم. ترسم از اینکه مرا دور کنی، پیش من نیایی. من از هیچمی 

 گر مسئله تمام است.دانم این کار از دست تو برآمده است، و اگر مرا محروم کنی دیزیرا که می
 «آرزوی من در تو منحصر شده است.»و إلَیکَ تَأمیلی؛ 

 «آرزویی که دارم مرا به سوی تو کشیده است.»و قَد ساقَنی إلَیکَ أمَلی؛ 
ها شدم، آرزویی که در تو دارم، مرا به سوی تو کشاند. بابا طاهر در بیابان به من که در 
 فرماید: می

 ٢پرم کرد و بالکرد *** هوای عشق، بیپرورم غم جانان بیابان
 گوید که:حافظ هم می 
  

 ٣ای ما رالطف بگو آن غزال رعنا را *** که سر به کوه و بیابان تو داده صبا به
 اند!آورده این همان فرمایش حضرت سجّاد است که به این لسان در 

 «ه است.این آرزوی من، مرا به سوی تو کشاند»و قَد ساقَنی إلَیکَ أمَلی؛ 
ها دور وراک کرده، از اجتماع دور کرده، از مصلحت اندیشیخواب و خآرزوی من مرا بی 

های شبانۀ ماه رمضان انداخته، از زولبیا و بامیه محروم کرده الحمدلله! و امثال کرده، از گعده
برهنه  پا و یم سراهایی شدهاینها. مردم همه دنبال آرزوها و افکار و خیالات و...؛ امّا ما دیگر آدم

 و دیوانه. این آرزویی که از تو در ما پیدا شد، ما را به این مرحله کشید.
ای واحد من، ای خدای یگانۀ من، ای کسی که غیر از تو »و عَلَیکَ یا واحِدی، عَکَفتُ هِمَّتی؛ 

 «نیست و تو واحدی! من همّت خودم را در این آستان فرود آوردم.

                                                      
 :٧٧1، غزل دیوان حافظ 1

 **  کنان باید رفت زیر شمشیر غمش رقص
 سرانجام افتادکآنکه شد کشتۀ او، نیک 

 
 :٣٣های بابا طاهر، شمارهبیتی دو ٢٢

 پرم کرد و بالپرورم کرد *** فراغت مرغ بیغم عشقت بیابان
 خاکی بر سرم کردبه مو واجی صبوری کن صبوری *** صبوری طرفه

 
 .٩، غزل دیوان حافظ ٣
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نچه در توانایی خود داشتم، اینجا سپردم. هرچه پول داشتم، اینجا تمام همّت و قدرت و آ 
 دانی که من مسکینم!آوردم، می

 ملاقات سیّدی که قصد حج داشت با یکی از اولیاء
خواست به حج برود، در راه وقتی به بغداد رسید پیش یکی از گویند: یک سیّدی میمی 

روی، پیش این بزرگ برو و او را ملاقات می در راه که»بزرگان رفت؛ چون استادش گفته بود: 
خواهی خواهی بروی؟ حج میای سیّد! کجا می»آن بزرگ ملاقاتش که کرد به اوگفت: « کن!

طالب دو شمشیر داشت، یکی را به نفس خود پدر تو علیّ بن أبی»گفت: « بله»گفت: « بروی؟
 «زد برای مردم.زد؛ و یکی دیگر را میمی
خواست به او بگوید؟ به اشاره با او صحبت کرد، بزرگ چه چیزی می دانید آن مردمی 
روی؟ هویٰ است، هوس است، تماشا روی برای چه میخواست بگوید: این حجّی که میمی

طالب دو شمشیر روی؟ جدّ تو علیّ بن أبیاست، خرید است؛ یا زیارت است و برای خدا می
کرد، برای چه داری یعنی مجاهده با نفس میزد، داشت: یک شمشیر را همیشه به خودش می

 خواهی زیارت خدا کنی؟خواهی بروی زیارت و میکنی؟ واقعاً میاین حرکت را می
این سیّد فکر کرد و فکر کرد و هَمیان خودش را باز کرد و گذاشت در جلوی آن بزرگ و  

و از « اف کردم.من دیگر به مقصود خودم رسیدم، هم کعبه را زیارت کردم و هم طو»گفت: 
 1جا برگشت.همان
 ات را در دجله بیانداز!تمام دارایی

 «همّت من منحصر شده در اینجا و هیچ همّت دیگری ندارم.»و عَلَیکَ یا واحِدی عَکَفتُ هِمَّتی؛ 
آنچه در توان و قدرت من بوده، اینجا آوردم و دادم، دیگر حالا چه دارم؟ هیچ! همه را دادم،  

 زود، راحت!
بزرگ « خواهم دستور بگیرم و عمل کنم.من می»گویند یکی خدمت بزرگی آمد و گفت: یم 

برو هرچه دارایی داری بفروش و »بزرگ گفت: « بله.»گفت: « خواهی عمل کنی؟تو می»گفت: 
 «نقد کن بیاور، همین!

سره اش را بفروشد و بیاید یکمرتبه تمام داراییاین کار، کار آسانی نیست که انسان یک 
خواهد، رفیق انسان...، به قول معروف خواهد، زن انسان چیزی میبدهد. بچّۀ انسان چیزی می

کند، کوری دارد، شَلی دارد، لنگی دارد، انسان این چند روزی که در دنیا عمر دارد و زندگی می
 ت.طور گفته اسای نیست، استاد اینها. ولی دیگر چارهای بکند و از این حرفباید ذخیره

                                                      
 .٢٢، ص ٢، ج الأولیاءتذکرة  1
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و این هم رفت و هرچه داشت فروخت و تبدیل به دینارهای طلا کرد و ریخت در کیسه و  
 «خب، برو اینها را بینداز در این دجله و بیا.»آورد پیش آن بزرگ. بزرگ گفت: 

خواهد این دینارها را بدهد خدمت آن بزرگ که آن بزرگ با حالا این خون دل خورده و می 
د، مساکین را بپوشاند، برای فقرا پوستین بخرد، مسجدی بسازد، خیراتی اینها فقرا را اطعام کن

 یعنی هیچ!« بریز، بریز در آب!»گوید: بکند؛ می
ای هم که نبود. رفت کنار دجله و این کیسه را باز کرد و یکی خب! دستور است دیگر، چاره 

مرتبه یکی انداخت، باز فکر کرد و یکی انداخت، خلاصه تا آخر ته کیسه در  را انداخت، دو
 آمد.
یکی انداختی. برو! تو اصلًا به درد خوری؛ یکیبرو برو! تو به درد ما نمی»آن بزرگ گفت:  

 1«یکی انداختی؟! فکر چه چیز کردی؟!خوری؛ یکین راه نمیای
و عَلَیکَ یا واحِدی، عَکَفتُ هِمَّتی؛ یا »این همان معنای فرمایش حضرت هست که فرمود:  

 «عَکَفَت هِمَّتی!
یعنی همّت من عَکَفتُ هِمَّتی: یعنی من همّت خودم را در اینجا فرود آوردم؛ عَکَفَت هِمَّتی:  

 در اینجا معتکف شده و در اینجا مقیم شده، و به اینجا آمده است.
 «در آنچه در نزد توست، رغبت من باز شده است.»و فیما عِندَکَ انْبَسَطَت رَغبَتی؛ 

ای است که اصلًا باز نشده، مگر اینکه بوی نسیم سحر تو رسیده رغبت من مثل یک غنچه 
ر از ناحیۀ تو رسیده است، این غنچۀ امید من باز شده است. است. فقط چون بوی نسیم سح

تیم که: از فعلیّت دیگر به شود؛ لذا دیشب گفمرتبه غنچه نمی شود، دوای هم که باز میغنچه
رود. این غنچۀ وجود من، به امید تو باز شد، این گردد، این دارد رو به فعلیّت میقابلیّت برنمی

 تو باز شد.گل وجود من به نسیم رحمت 

                                                      
 :٥٤٦، ص ٩شهیدی، ج  شرح مثنوی . و در1٩، ص ٢، ج تذکرة الأولیاء 1
 اند:گون به چند کس نسبت دادهاین داستان را با تعبیرهای گونه»

بر لب دجله “ گیرد.او نمی”جوانی که در مجلس جُنید توبه کرد، سپس هزار دینار برداشت تا پیش جنید بَرَد؛ گفتند: 
بار  قدمی را که به یک بار توان بر نهاد، به هزار”یک به دجله افکند و نزد جنید آمد؛ جنید گفت: و دینارها را یکرفت 

 (٤٣٢، ص تذکرة الأولیاء)“ نهی! برو که ما را نشایی!
 (٢٨٧، ص کشف المحجوبهزار دینار را به دجله افکند. ) شبلی که چهار

خواهی مرا فریب دهی. یک در آب افکند که تو میای را که فروخته بود یکنهابوالحسین نوری که سیصد دینار بهای خا
 («٢٤٩  ـ ٢٤٨، ص ترجمۀ تلبیس ابلیس)
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 امید و خوفم منحصر در توست
آن رجا و امید خالص من که هیچ دغدغه و شائبه و غشّی در آن نیست، »و لَکَ خالِصُ رَجائی؛ 

 «مال توست.
خوانند: ای امید دلم! امید جانم! ای دلبرم! ای جانم! جان جانانم! از ها میمادرها برای بچّه 

؛ تو جان منی! تو جان جانان منی! «لَکَ خالِصُ رَجائی»ست: این چیزها؛ این همین فرمایش حضرت ا
 تو دلبری! تو امیدی! امیدی که دیگر با وجود تو هیچ امید دیگری ندارم!

 «و خوف من هم منحصر در توست!»و خوفی؛ 
هم رجای من منحصر در توست، هیچ امیدی ندارم غیر از تو؛ و هیچ خوفی ندارم غیر از تو!  

 ز دست من بگیرند من خوف ندارم، امّا تو را از دست من بگیرند خوف دارم!تمام دنیا را ا
 «محبّت من گرایش پیدا کرده به تو.»و بِکَ أنِسَت مَحبََّتی؛ 

مغناطیسِی قلب من، گرایش پیدا کرده به تو! یا مَن هُوَ للِقُلوبِ  ۀاین عُلقه و جذب 
 ٢و1مِغناطیسُ!

  
ت خودم بار خودم و دل خودم را به تو القا کردم و به گردن تو من به دس»و إلیکَ ألقَیتُ بِیَدی؛ 

 «انداختم.
با دست خودم آمدم و تمام عنان وجودم را به گردن تو انداختم و به دست تو دادم و دیگر  

                                                      
 : 1٠، ص رسالۀ لبّ اللّباب در سیر و سلوک أولی الألباب 1

 **  الکُلُّ عِبارةٌ و أنتَ المَعنیٰ »
 یا مَن هُوَ للِقُلوبِ مِغناطیسُ! 

 «!هاییبارت است و تو معنای آنی، ای که تو مغناطیس دلهمۀ عالم امکان به منزلۀ ع
 گوید:دربارۀ سرایندۀ این بیت می ٢٨٢، ص شرح دیوان الحلّاجدر کتاب جناب کامل مصطفی الشّیبی  ٢
، ٣، ج المخطوطات التّرکیةنقل ماسینیون رباعیّةً فی هذا المعنی من نظم المؤیّد الجندی، وردت فی مخطوط فی فییّنا )»

 ، و نصّها:1٥٢، ص ٣، ج الحاشیة للصّاویب( و  11، ورقة ٥٠٨ص 
 **  مَن آدمُ فی الکونِ و مَن إبلیسُ؟

 مَن )ما( عرشُ سلیمانَ؟ و مَن بلِقیسُ؟ 
 **  الکُلُّ إشارةٌ و أنت المَعنیٰ 

 «!یا مَن هُوَ للِقُلوبِ مِغناطیسُ  
 )محقّق( 
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 ای نیست.اختیار و اراده
 «من به ریسمان طاعت تو رهبت خودم را کشیدم.»و بِحبلِ طاعَتِکَ مَدَدتُ رَهبَتی؛ 

واسطۀ آنها دست از کند و بهت: یعنی همان خوف و آن جهاتی که انسان ملاحظه میرهب 
 دارد.گناه و خلاف رضای محبوب برمی

ای مولای من، ای آقای من! اصلًا به ذکر تو و به یاد تو دل من »یا مَولایَ! بِذکرِکَ عاشَ قَلبی؛ 
 «زنده است.

کنم، دل من مرده است. بنابراین ی یاد تو نمیوقتی من به یاد تو هستم، دل من زنده است؛ وقت 
کنم، فقط آن ساعاتی است که من به یاد تو هستم؛ غیر تو من عمری ندارم، این عمری که من می

 چون ساعات عیش و زندگی قلب من و ادارک من، آن ساعتی است که من در یاد تو هستم.
 ام من و این بس عجب مدار! *** عمر زندهبی

 1راق را که نَهد در شمار عمر*** روز ف 
ام. پس اگر بپرسی یعنی من که در فراقم و در وصل تو نیستم، من دیگر زنده نیستم؛ من مُرده 

ام، چون در فراقم. پس چه کسی در عمر عمر زندهگویم: هیچ؛ من بیچقدر عمر کردی؟ می
به یاد تو »فرماید: زنده است و حیات دارد؟ آن کسی زنده است که در وصال باشد؛ حضرت می

 «قلب من زنده است.
کنم، وقتی که آتش من به مناجات تو خودم را خنک می»و بِمُناجاتِکَ بَرَّدتُ ألَمَ الخَوفِ عَنّی؛ 

باش از ساحت مقدّس تو مرا مأیوس کند  وقتی آن خاطرات دور« خواهد مرا بگیرد.خوف می
دست او ندهید! او را محروم بگذارید! از که: دورش کنید! راهش ندهید! نتیجۀ زحماتش را به 

دوستان من او را ببرّید و به دشمنان من او را متّصل کنید! و امثال اینها، و وقتی آزار و گزند این 
خواهم خودم را سبک کنم و از حرارتِ این خواهد مرا بگیرد، و وقتی میخاطرات خوفیّه می

 کنم.نشینم با تو صحبت میمی کنم وآتش خوف خنک کنم؛ به مناجات تو خنک می
دل و شکایت کردن که  و مناجات: یعنی نجوا کردن، آهسته صحبت کردن. فقط همان درد 

گواری دهد و آرامش قلب من است. مانند یک آب سرد خوش، به من آرامش میکنمبا تو می
دهندۀ  زارخورم و روی آن آتش افروختۀ دل که در اثر خاطراتِ گزنده و سوزنده و آکه می

 ریزم.شود، میخوف در من پیدا می
ای »فَیا مَولایَ و یا مُؤَمَّلی و یا مُنتَهیٰ سُؤْلی! فَرِّق بَینی و بَینَ ذَنبِیَ المانِعِ لی مِن لُزومِ طاعَتِکَ! 

مقصد من، ای آخرین هدف من، ای  خدای من، ای آقای من، ای محلّ آرزوی من، ای منتها

                                                      
 .٢٦٢، غزل دیوان حافظ 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
14 

د و آن نهایتش تو شونهایتِ خواست و طلب من! )این طلبی که دارم به یک جایی منتهی می
شود.( من از تو تقاضا هستی. و در این راه، غیر از تو هیچ مطلوب برای این طلب من واقع نمی

کنم که بین من و بین این گناهانی که مانع است از اینکه من در درگاه تو و در طاعت تو ملازم می
 «باشم، جدایی بیندازی!

باش از ناحیۀ  کند، و خطاب دوررا از تو جدا نمیمن گناه خیلی دارم، من از آن گناهانی که م 
زند، خوف و خشیت ندارم؛ من از زند و صلای لعن و دوری را بر من نمیمقدّس تو بر من نمی

کند )لزوم: کند و مرا از لزوم طاعت جدا میترسم که من را از خانۀ تو دور میاین گناهانی می
 افتم!یعنی چسبیده و ثابت( و من از طاعت تو دور می یعنی چسبیدن؛ لَزِمَ: یعنی چسبید؛ ملازم:
 خدایا بیامرز آن گناهانی را که » 1اللَهمّ اغْفِر لِیَ الذُّنوبَ الّتی تَهتِکُ العِصَمَ؛

  
 «کند!پردۀ عصمت را پاره می

باش  تا پردۀ عصمت هست، انسان در مقام عبودیّت است؛ وقتی پاره شد، دیگر خطاب دور 
 شود.میبه او داده 

 «کند!خدایا بیامرز آن گناهانی را که دعا را حبس می» ٢اللَهمّ اغْفِر لِیَ الذُّنوبَ الّتی تَحبِسُ الدُّعاءَ؛
رسد. حالِ سستی خواند به مرحلۀ اجابت نمیشود، دیگر هرچه انسان میوقتی دعا حبس می 

 یست.شود و آن حالِ مناجات دیگر نو کندی و کدروت در انسان پیدا می
 اثر بسیار شدید بعضی از گناهان، مثل: رنجاندن دل کسی

کنم که بین من و این گناهان جدایی بیندازی! همۀ گناهان را از من دور خدایا از تو تقاضا می 
کند! امّا یک گناهان خاصّی هست که اثرشان کن؛ چون همۀ گناهان مرا از طاعت تو دور می

مؤمنی، ناراحت کردن پدر و مادر، رنجاندن دل فقرا و خیلی بد و شدید است! رنجاندن دل 
های رنجیده، دل افرادی که مریضند، دل افرادی که ملجأ و پناهی ندارند؛ و مساکین، دل

کند. رنجاندن، در انسان ایجاد قبض دست آوردن دل آنها، راه انسان را باز میعکس؛ به بر
 آورد!نها بسط میعکس، رسیدگی و سرور و محبّت به آ کند؛ و برمی
 شود، جدایی بینداز!کند و مانع میخدایا بین گناهانی که مرا از لزوم طاعت تو جدا می 

کنم؛ چون این امیدی من از تو سؤال می»فإنَّما أسألُکَ لِقَدیمِ الرَّجاءِ فیکَ، و عَظیمِ الطَّمَعِ مِنکَ! 
داشتم، و چون طمع من به تو از اوّل  که به تو دارم تازگی ندارد و من از سابق دربارۀ تو امید

 «بزرگ بوده است!
                                                      

 ای از دعای کمیل.، فقره٨٤٤ص ، ٢، ج جّد و سلاح المتعبّدمصباح المته 1
 .همان ٢
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خورده نبوده است؛ چون من به کوچکی خودم که نگاه  خورده و دو طمع من به تو یک 
کنم تا از تو چیز کم بخواهم! چون اصلًا من چه هستم؟! اگر بخواهم به خودم نگاه کنم، نمی

متری شوم... تا کی؟ مثلًا من اوّل یک آدم یکشوم، کوچک میبینم، مدام کوچک میهرچه می
شود... تا نیم شود جمع میبینم مدام جمع میکنم، میآیم و به خودم نگاه میهستم؛ بعد تا می

متر؛ یک نقطه؛ و دیگر هیچ! پس متر؛ یک میلیرسد به یک سانتیمتر؛ بعد کمتر کمتر... تا می
 کنم، و طمعم نسبت به تو عظیم است!توانم به خودم نگاه کنم؛ من به بزرگی تو نگاه میمن نمی

و تو بر نفس خودت رحمت و رأفت را لازم و »تَهُ عَلیٰ نَفسِکَ مِنَ الرَّأْفةِ و الرَّحمةِ؛ الّذی أوجَب
 «الطّمعی!الرّجاء و عظیمواجب کردی؛ چون قدیم

الطّمع بودنت، رحمت و رأفت را بر خودت واجب کردی! الرّجاء و عظیماساس قدیم بر 
آید، مثل خورشید! ز ذات تو رحمت میطور ااصلًا وجود تو منشأ تراوش رحمت است و همین

شود؟ خورشید که بدون نور، خورشید نیست؛ یک کرۀ جامد خورشید، بدون نور تصوّر می
سیاهی است. امّا خورشیدی که با این وضع و با این خصوصیّت است، لازمۀ وجودی او لمَعان 

ها را زند و سیاهیکند، نور میو تراوش است. طبقات آسمان را تا جایی که شعاعش کار می
الطّلوعین و هنگامی که بینید بینکند. لذا میکند و تمام ذرّات را عوض میتبدیل به نور می

خواهد طلوع کند، هوا چقدر صاف است و استنشاق برای انسان چقدر راحت است، خورشید می
می که شود؛ به خلاف هنگاواسطۀ نور خورشید در فضا منتشر میبخش بهچون موادّ حیات

بخش را با خواهد غروب کند و نورش را ببرد، چون مقداری از این موادّ حیاتخورشید می
برد. لذا اگر انسان در موقع غروب مطالعه کند، اصلًا خطر دارد؛ به خلاف خودش می

و اگر نزدیک غروب باشد، خوب  1الطّلوعین. اگر مطالعه در نزدیک صبح باشد، خوب است؛بین
که امتحان کردند و مطالعه کردند، در آخر عمر مبتلا به نابینایی شدند. روایتی هم  نیست! افرادی

 کنند:از پیغمبر اکرم نقل می
  

کسی که دو چشمش را دوست داشته باشد، بعد از » ٢یَکْتُب بَعدَ العَصرِ؛ مَن أحَبَّ کَریمَتاهُ، لَم
 «نویسد.عصر تا غروب دیگر چیزی نمی

تواند جلوی ست، خورشیدِ وجود پروردگار چطور است! آیا او میطور اخورشید که این 

                                                      
 :٢٦٥، ص منیة المرید 1
 «“یُبارکَ لِأُمَّتی فی بُکورِها! اُغْدوا فی طَلَبِ العِلمِ! فإنّی سَألتُ رَبِّی أن”أن یُبَکِّرَ بِدرسِهِ... و لِخَبرِ: »
 :٣٥٨، ص 1صدرا(، ج  )ملّا تفسیر القرآن الکریم ٢
 «“یَکتُبَنَّ باِلعَصِر! مَن أحَبَّ کَریمَتاهُ لا”فی الحدیث: »
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 نورش را بگیرد و جلوی رحمتش را بگیرد؟!
 1اللَهمّ إنّی أسألُکَ برَِحَمتکَِ الّتیِ وَسِعَت کُلَّ شََءٍ!

فرماید: اصلًا تو رحمت و رأفت را بر نفس خود واجب و لازم کردی! این آثار حضرت می 
به تمام موجودات برسد. و اصلًا این وجودی که ما الآن داریم، در وجودی توست که رحمت 

 پناه رحمت توست و اگر رحمت تو نبود، ما نبودیم و اصل وجود ما نبود!
 معنی وحدت بالصّرافۀ ذات حق

 «امر به دست توست، یکی هستی و شریکی نداری!»فَالأمرُ لَکَ، وَحدَکَ لا شَریکَ لَکَ؛ 
 کند.را تفسیر می وحدت« لا شَریکَ لَک» 
ای که مکّه را فتح کردند، وقتی در کعبه را گرفت و تکان داد، صدا زد و پیغمبر ما در سنه 

این « یکی هستی، یکی هستی، یکی! ٢لا إله إلّا اللَه! وَحدَهُ وَحدَهُ وَحدَهُ!أنجَزَ وَعدَه ـ إلی آخر؛»فرمود: 
کند؟ وحدت بالصّرافه! یعنی وحدتی بیان می چه وحدتی است؟ وآن چه وحدتی است که قرآن برای ما

 شود!که با آن وحدتْ دو، فرض نمی
ها دارند، که این خطبه نهج البلاغهالسّلام چند خطبه دربارۀ توحید در  أمیرالمؤمنین علیه 

 است: نهج البلاغهای است که در اوّل واقعاً خیلی عجیب است! یکی همان خطبه
  

 ٣الحمدُ لِلهِ الّذی لَیسَ لصِِفتهِِ حَدٌّ مَحدودٌ و لا نَعتٌ موجودٌ و لا أجَلٌ مََدودٌ.

                                                      
 ، فقره ای از دعای کمیل.٨٤٤ص ، ٢، ج مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد 1
 .٣٦٠، ص ٢، ج علل الشّرایع ٢
 :٧، ص 1)عبده(، خطبه اوّل، ج  نهج البلاغة ٣
یُدرِکهُ بُعدُ  یُؤَدّی حَقَّهُ المُجتَهِدونَ، الّذی لا یُحصی نَعماءَهُ العادّونَ، و لا لایَبلُغُ مِدحَتُهُ القائلُونَ، و  الحمدُ لِلهِ الّذی لا»

 !« ...یَنالُهُ غَوصُ الفِطَنِ، الّذی لَیسَ لِصِفَتِهِ حَدُّ مَحدُودٌ و لا نَعتٌ مَوجودٌ و لا وَقتٌ مَعدودٌ و لا أجلٌ مَمدودٌ  الهِمَمِ، و لا
 :٣٤٧، ص 1٢، ج امام شناسی

رسند جمیع تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آن خداوند است، آن خداوند که به کیفیّت مدح و ثنای او نمی»
نمایند گران، و پاس حقّ او را ادا نمیآورند عموم حسابهای او را به شمارش در نمیسرایان، و نعمتگویندگان و سخن

های تیز و دوربین را توانِ آن نیست تا او را دریابند، و رواز با ارادهپ های بلندکنندگان. آن خداوند که همّتهمۀ کوشش
ور را قدرت آن نه تا خود را به او برسانند و وی را ادراک کنند. آن خداوند های عمیق و غوطههای گران و اندیشهفهم

ارش نیست، و مدّت دراز و باشد، و وقت و زمان قابل شمکه برای صفات او حدّ و تشخّصی نیست، و نَعتی موجود نمی
 «! طولانی وجود ندارد که بدان منتهی گردد...
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ها این خطبۀ خیلی عجیبی است در توحید! و چند خطبۀ دیگر هم هست که این خطبه 
کند. یعنی خداوند وجودش واحد بالصّرافه است؛ یعنی وحدت بالصّرافۀ پروردگار را بیان می

قدر توسعه دارد که هیچ شود؛ یعنی این وجود آنکه برای آن، دو فرض نمی یک واحدی است
ای از عالم نیست الّا اینکه ذات مقدّس پروردگار و صفتش آنجا هست و جدا نیست؛ یعنی ذرّه

 تمام موجودات مندکّ در وجود او هستند!
فرماید. چه می کس نفهمید که امیرالمؤمنینها را امیرالمؤمنین فرمود، و هیچاین خطبه 

و  1زمین قائل است که وحدت خدا، وحدت عددی است،سینا فیلسوف شرق و افتخار مشرقبوعلی
سال که از  ! بعد از هزارشفاء! این کتاب اشاراتاصلًا وحدت بالصّرافه را نفهمیده است. این کتاب 

خدا یکی است و در وقت معلوم شد که معنی وحدت بالصّرافه چیست! زمان امیرالمؤمنین گذشت، آن
 چیست؟! 2«واحدٌ لا بِعدَدٍ قائمٌ لا بِعمَدٍ»شود، یعنی چه! معنای مقابل او دو، فرض نمی

                                                      
 :٤٧، المقالة الُأولیٰ، الفصل السّابع، ص الهیّات شفاء 1
فإذن واجبُ الوجود واحدٌ بالکلّیّة لیس کأنواعٍ تحتَ جنسٍ، و واحدٌ بالعدد لیس کأشخاصٍ تحتَ نوعٍ؛ بل معنی شرح »

 :٢11، ص توحید علمی و عینی «ترک فیه.اسمه له فقط و وجوده غیر مش
خود در بحث توحید، پس از حکایت چند  تفسیرـ در  قدّس الله سرّه الشّریف حضرت أستادنا الأعظم علّامۀ طباطبائی ـ»

 السّلام، و پس از بحث تاریخی دربارۀ اعتقاد به کیفیّت توحید و طریق مبارزه فقره از چند خطبۀ مولانا امیرالمؤمنین علیه
در ”اند که: پرستی: مذهب مسیحیان و زرتشتیان مجوسی( اثبات فرمودهگانه گانه و   دوبا شرک و تثلیث و ثنویّت )سه

میان جمیع فلاسفۀ إلهیّین از مصر قدیم و یونان و اسکندریّه تا قبل از ظهور اسلام، نامی از وحدت حقّۀ حقیقیّه و بالصّرافۀ 
 ذات احدیّت نبود.

اند و بر خطّ مشی همان چنین آنچه از افرادی که بعد از آنها در اسلام آمدهآنها نقل شده است، و همآنچه از جمیع 
 شِفاءسینا در کتاب الرّئیس ابوعلیاند؛ وحدت عددی ذات حقّ است. حتّی آنکه شیخحکمت و فلسفه، مشی نموده

هزار از هجرت نبویّه، ه که آمدند تا حدود سنۀ یکنماید. و بعد از او فلاسفتصریح به وحدت عددیّۀ ذات حقّ تعالی می
اند، همگی قائل به وحدت عددی حقّ شدند. و اهل بحث از متکلّمین و باحثین نیز آنچه را که در احتجاجات خود آورده

قرآن غیر  اند؛ امّا از اینزیاده بر وحدت عددی نیست. در عین آنکه همۀ آنها براهین و أدلّۀ خود را از قرآن مجید آورده
 اند!از وحدت عددی نفهمیده

 «“اند.این محصّل کلامی است که اهل بحث و نظر دربارۀ توحید حضرت حق گفته
 :1٣٨، ص ٢)عبده(، ج  نهج البلاغة ٢
 :٣٧٣، ص 1٢، ج امام شناسی «واحِدٌ لا بِعَدَدٍ، و دائِمٌ لا بِأمدٍ، و قائِمٌ لا بِعَمَدٍ.»
الوجود است، نه با مدّت دراز توان فرض تعدّد نمود؛ دائمخداوند واحد است، نه به وحدت عددی که در مقابل آن می»

 «.و طولانی؛ و قائم و استوار است، نه با ستون و پشتبیان
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واحدٌ لا بِعَدَدٍ قائمٌ لا بِعمَدٍ؛ خدا قائم است، امّا ستونی زیر پایش »خواندند: مردم سابقاً می 
کرات آسمانی است که ستونی زیر پایش  أعلیٰ مثل اینکردند خداوند علیّ و اینها هم خیال می« نزدند.
 نیست!

 کمّونهگوئی شبهۀ ابنوحدت وجود، تنها راهِ پاسخ
سال بعد از  واحد است، امّا واحد عددی نیست. بعد از اینکه معنی وحدت بالصّرافه هزار 

های های مادیّین و شبههاینکه أمیرالمؤمنین این خطبه را خواند، روشن شد؛ جواب تمام شبهه
 کَمّونه و... داده شد.ناب

الوجود دیگر باشد که اگر مانند این خدا، یک خدای واجب»کمّونه یک شبهه دارد که: ابن 
کند یتناهیٰ است و تمام جهاتش مثل این خدا است، این خدا این عالم را هدایت می صفاتش لا

ه این شبهه جواب و بزرگان نتوانستد ب 1«و آن خدا یک عالم دیگر را؛ این چه اشکال دارد؟
 بدهند!

 خاطر فرار از وحدت وجودکَمّونه بهپاسخ ندادن برخی فقها از شبهۀ ابن
جمال خوانساری  پدر آقا آقا حسین خوانساری که از مجتهدین بزرگ و مرد فقیهی است ـ 

 را شرح السّلام غُرر و دُرر أمیرالمؤمنین علیهدارد و  شرح لمعهکه مرد بزرگی است و حاشیه بر 
کنند؛ تقریباً برای کرده است، و خلاصه از مردمانی است که در فنّ علم روی او حساب می

کمّونه را نتوانسته جواب بدهد و گفته است: ـ، معنی شبهۀ ابن سیصد، چهارصد سال پیش است
افتیم و اگر ما بخواهیم از طریق وحدت بالصّرافه جواب بدهیم، در محذور وحدت وجود می»

طور فرمودند و ما هم تقلیداً قبول بیرون بیاییم؛ پس اجمالًا باید بگوییم: ائمّه این توانیمنمی
ترین مسئلۀ توحیدی آمده بر پایۀ یعنی چه؟ یعنی بزرگ ٢«کنیم، خدا یکی است و بگذریم!می

                                                      
 .ونهکمّ: تشریح و بیان کیفیّت شبهۀ ابن٢٨٤و  ٢٨٣، ص توحید علمی و عینیجهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به  1
 ، تعلیقه:٢٨٤، ص توحید علمی و عینی ٢
شبهۀ ”گوید:  ٢٠1و  ٢٠٠الغطاء در کتاب الفردوس الأعلی طبع دوّم، ص کاشف آیة الله حاج شیخ محمّد حسین آل»

کمّونه در عصر خودش بر اساطین حکمت دشوار آمد و این دشواری چند قرن به طول انجامید، تا به جایی که ابن
شده است. و ما از استادان ـ از آن شبهه به افتخارالشّیاطین تعبیر می در اوّل جزء اوّل از اسفار آمده استطور که همان ـ

ـ  عشر ملقّب نموده بودندصاحب مشارق الشّموس که او را به عقل حادی خود در حکمت شنیدیم که محقّق خونساری ـ
 گفته است:

کنم؛ مگر پاسخ از شبهۀ ای نمیاگر حضرت حجّت عجَّل الله فرجَه ظهور کنند، من از آن حضرت تقاضای معجزه
 کمّونه را.ابن

صدرا، فیض و  صدرا؛ و دو شاگرد ملّا عشر که اعاظم حکما همچون: سیّد داماد؛ و شاگردش، ملّاامّا در قرن حادی
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؛ یعنی چه؟! مگر مسئلۀ فروع دین است این؟ «طور فرمودند؛ ما قبول داریماین»مسئلۀ تقلید!! 
 اصول دین است! شناختن ذات پروردگار به وحدانیّت است! مسئلۀ

 پس تمام این اعتقادات آمد در تحت تقلید؛ فاتحه! 
؛ هرچه هست در این بحث وحدت است. «فَالأمرُ لَکَ وَحدَکَ»فرماید: اینجا که حضرت می 

هم تفسیرش « لا شَریکَ له»؛ این وحدت است، و آن «لا إلهَ إلّا اللَه وَحدهُ»خوانیم؟ در تشهّد چه می
و بعد « لا إلَه إلّا اللَه وَحدَهْ»است؛ لذا خوب نیست انسان این دو کلمه را از هم جدا کند و بگوید: 

لا إلهَ إلّا اللَه »، نباید انسان بین تفسیر و مفسَّر فاصله بیاندازد؛ باید یکسره بگوید: «لا شَریکَ لَهُ»بگوید: 
 تفسیر شود!« وَحدَهُ»در آخرش وقف کند که  و« وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ

شود. شود و تعقّل نمییعنی خدا یک وحدتی دارد که با آن وحدتِ پروردگارْ دو، فرض نمی 
آن وحدت آمده و آمده تا تمام موجودات را گرفته و هیچ موجودی نیست الّا اینکه آن وحدت 

 پروردگار و آن اصالت وجود، حاکم بر اوست!
شَریکَ لَکَ: در کدام یک از عوالم  کَ: امر هم برای توست؛ وَحدَکَ: تو هستی؛ لافالأمرُ لَ 

تواند به اندازۀ وجود خودش با حکومت و قدرت وجود شریکی برای تو پیدا کنیم؟! یک مگس نمی
تو مبارزه کند، تمام افعال و اعمال و خاطرات و مسیرش همان مسیری است که تو برای او معیّن کردی؛ 

سۡتقَِيمٖ﴾﴿م َّ طَّٖمُّ َّرَب ِيَّعَلَىَّٰصِرَٰ َّبِناَصِيَتِهَآَّإنِ 
َّهُوََّءَاخِذُُۢ  1!اَّمِنَّدَابٓ ةٍَّإِلَّ 

خدا چند عیال دارد؟ عیال: یعنی « خدایا! تمام این خلق عیال تو هستند.»و الخَلقُ کُلُّهُم عِیالُکَ؛ 
! نوکر انسان، کلفت شان به عهدۀ توست؛ مقصود از عیال، زن نیستکسانی که عیلولت و خرجی

کنند و از انسان روزی انسان، شاگردهای انسان، رانندۀ انسان، افرادی که در کارگاه انسان کار می
شوند عیال؛ پس عیال خدا چقدر است؟ عالم خلق! خلق؛ نه تنها انسان! خورند، همه میمی

ها، ها، کهکشان، نسیمهاها، آبشارها، درختها، کوه، خاکانسان است، ماهی دریا، مرغ آسمان
شود عالم طبع؛ بروید تا عالم برزخ؛ عالم ها، تا آنجا که چشم کار بکند! این تازه میستاره

 ملکوت، ملائکۀ غیب و شهادت! همۀ اینها خلقند!
                                                      

که تا امروز و پس از  ور کردند، مطلب معکوس شد؛ و براهین ساطعه ــ ظه صاحب شوارق، ملقّب به فیّاض لاهیجی ـ
که آنها را طوریبه الوجود و اعتباری بودن جمیع ماهیّات ـ ـ بر أصالة این، جهان توحید را منوّر و تابناک نموده است

اهیّت ندارد؛ بلکه ماهیّت ـ، و اینکه وجودِ غیر محدود مثل وجود واجب جلّ شأنه م کندذهن از حدودِ وجود انتزاع می
 «“او إنّیّت اوست، اقامه شد.

 :٣٧، ص ٤، ج امام شناسی. ٥٦( آیه 11سوره هود ) 1
 «، و پروردگار من بر راه مستقیم است.ای نیست مگر آنکه اراده و اختیار او به دست خداستهیچ جنبده»
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دهی؛ یک روزی کوچک هم خدایا همۀ اینها عیال تو هستند، و تویی که به اینها روزی می 
چیست؟ اینکه ما را محروم نکنی! ما امید داریم و این امید ما ظرفیّت به ما بده! آن روزی کوچک 

کنیم ظرفیّت گذاشتی! ما این همه تعریفت را میماست، تو رزقش را بده؛ اگر رزقش را ندهی، ما را بی
آییم وقت خود که نمیها، برای این است که نتیجه بگیریم؛ و الّا بیکه: لا شریک له و خدا و این حرف

ـ دست  چادری خانه نشستهمانند زن سعدی که از بی رویّه ـمان را تلف کنیم، نه! خلاصه ما بیخود
آید؛ همه کار هم ستاییم. نه اینکه کار دیگری از ما برنمیاز کار و زندگی برداشتیم و آمدیم تو را می

کنیم که حاجت ما میآید، امّا درست حساب کردیم و دیدیم که باید اینجا آمد؛ آمدیم و تقاضا برمی
 را بدهی!

کشد تمام ماند! دیگر به آخر میشود و دعای ابوحمزه هم نیمهخدایا ماه رمضان دارد تمام می 
کشد؟! خلاصه به بزرگی و کرم و رحمت و عطوفت خودت، و تمام این صفاتی که گفتیم یا نمی

یم! اگر بخواهی منتظر قابلیّت همه در تو هست، حاجتمان را بده! به ما توجّه نکن؛ ما قابل نیست
طور شناختیم که جود تو واسع ما تو را این« مأیوس باش!»کنیم: ما باشی که ما به تو اعلام می

شاءاللَه که امیدواریم خدا حاجتمان را بدهد است و نظر به جود تو داریم؛ حاجت ما را بده! إن
 دیگر!

ا به دست گرفته و ما مساکین هم به دنبالش. السّلام جلو افتاده و عَلَم ر حضرت سجّاد علیه 
گوییم، مجاز! اشکالی ندارد، چه کنیم، فرق امام گوید؛ ما هرچه میگوید، واقع میاو هرچه می

گفتیم که کارمان توانست بگوید، ما هم میطور که آن حضرت میو مأموم این است دیگر! اگر آن
 شود!طوری مییک شاءاللَهگوییم، إنشد! ما دروغی میآباد می

 ـ حاجات را بدهد! نه به سیّئات ما شاءاللَه خداوند به برکت آن حضرت ـإن 
 اللَهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد 
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